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  آثار و احكام تصرف در مورد معامله قبل از انحلال قرارداد
  )15/09/1396،  تاريخ تصويب   08/08/1396تاريخ دريافت ( 

  ابوالفضل اكبر پور شالي
  آزاد واحد زنجانكارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه 
  دكتر فرهاد ادريسي

  دكتري فقه و حقوق و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان
 

  چكيده
تصرف به اعتبار ماهيت حسب مورد مي تواند حقوقي يا مادي باشد در تصرف حقوقي قصد انشاء براي 

تواند ناقله عين، منافع يا غير مورد معامله وجود دارد كه حسب مورد مي  ايجاد يك عمل حقوقي نسبت به
شود كه نسبت به عين مورد معامله انجام مي  ناقله باشد و تصرف مادي به جنبه اعمال فيزيكي اطلاق مي

قانون مدني مورد معامله مي تواند مال يا عمل باشد ليكن قانون مدني از انحلال  214پذيرد و مطابق ماده 
انحلال چنين برداشت مي شود نهاد انحلال در جايي كه قراردادي به  تعريفي ارائه نداده اما با توجه مفهوم

صورت صحيح واقع شده باشد به واسطه ي سبب انحلال حسب مورد، جهت پايان يافتن، هستي و اعتبار 
و اقسام انحلال به اقاله، فسخ و انفساخ تقسيم مي شود آنچه حائز اهميت . قرارداد، پا به عرصه قرارداد مي نهد

كه در مرحله ي تشكيل قرارداد تا ايجاد سبب انحلال، اگر تصرفاتي نسبت به مورد معامله انجام شود چه آنست
احكامي بر آن مترتب است لذا با تحليلي كه در اين پژوهش صورت گرفته چنين برداشت مي شود تصرفات 

صورتي مثلي و قيمت اعم از حقوقي و مادي اصولاً مشروع و مالكانه است و در صورت تلف، مثل آن در 
  .آن در صورت قيمي پرداخت مي شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كانهتصرف حقوقي، تصرف مادي، مورد معامله، قرارداد، انحلال، مال :واژگان كليدي

  :منابع و مأخذ 
  ، انتشارات دانشگاه تهران  3امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، جلد .1
 ، انتشارات دانشگاه تهران  4امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، جلد .2

 جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش .3

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  –صفايي ، دكتر سيد حسين ، حقوق مدني ، اشخاص و محجورين .4
 ها  انساني دانشگاه

 ، دكتر ناصر ، حقوق مدني ، خانواده ، انتشارات دانشگاه تهران كاتوزيان .5

 ق دادگستري در زمينه مسائل مدنيسلجوقي ، محمود ، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقو.6 

 2شيرواني ، علي ، ترجمه لمعه دمشقيه ، انتشارات دارالفكر ، ج .7

  محقق ، دكتر محمد باقر ، حقوق مدني زوجين از نظر قرآن.8

 نوري ، دكتر رضا ، حقوق مدني ، خانواده ، انتشارات پاژنگ .9
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  مقدمه
قانون مدني يعني    190قرارداد يك موجود اعتباري است همان گونه كه در تشكيل آن بايد موضوع ماده 

معاملات رعايت شود در واقع زير بناي نهاد انحلال است يعني انحلال زماني پا به شرايط اساسي صحت 
عرصه ي اصول حقوقي قراردادها مي نهد كه قراردادي صحيحاً واقع شده باشد اقسام انحلال به طور كلي به 

شد و سه قسم اقاله، فسخ و انفساخ تقسيم مي شود كه حسب مورد اسباب آن مي تواند ارادي يا قهري با
قانون مدني مورد معامله  214تصرف از حيث ماهيت به تصرف حقوقي و مادي تقسيم مي شود و مطابق ماده 

مي تواند حسب مورد مال باشد يا عمل، بنابراين آنچه قابل تأمل است،  كشف احكام مرحله ي تشكيل 
انحلال ارائه داديم ذيل هر قسم قرارداد تا ايجاد سبب انحلال است در بادي امر بواسطه تقسيمي كه از اقسام 

به فراخور موضوع، به سه حوزه ي اصلي، يعني حقوق عيني، ديني و مالكيت فكري ورود پيدا كرديم تا 
وضعيت تصرفات اين مرحله را مورد تحليل و بررسي قرار دهيم آنچه مي توان استنباط نمود بعد از حدوث 

اد برگردد و مبادله شوند و تصرفات حقوقي و مادي در اين انحلال مورد معامله بايد به حالت  سابق قرارد
  .مرحله اصولاً مشروع و مالكانه است

  انحلال به واسطه فسخ: بخش اول
انحلال در واقع از آثار عقدي است كه صحيحاً واقع شده است و در عالم حقوق داراي اعتبار مي باشد، 

با اراده يكي از طرفين يا شخص ثالث قابليت اعمال  يكي از اسباب انحلال عقد، فسخ مي باشد، يعني صرفاً
را بايد محدود به عقود لازم دانست، ) خيارات(را دارد كه به حيات عقد پايان دهد، دايره ي شمول فسخ 

زيرا عقود جايز هر يك از طرفين هر وقت بخواهند بدون هيچ توجيه و دليلي مي توانند عقد را فسخ نمايند 
مي باشند، بنابراين فسخ يك ايقاع محسوب مي شود، بعضي از    ره قابل بر هم زدن چون عقود جايز هموا

خيارات جنبه قراردادي دارند مثل خيار شرط كه حق فسخي را براي يكي از طرفين يا هر دوي آنها يا 
شخص ثالث در مدتي كه طرفين در قرارداد مقرر كرده اند ايجاد مي نمايد، اما بعضي از خيارات حكم 

  .مستقيم قانونگذار به طور مثال تدليس در معامله، معيوب بودن مورد معامله و غيره مي باشد
  حقوق عيني: اول بند

قانون مدني اشعار مي دارد اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره  466ماده 
تعريف . اجاره را عين مستأجره گويندمي شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد 

قانوني مذكور ناقص مي باشد زيرا با توجه به آنكه اجاره عقديست تمليكي و معوض، فقط به مالكيت 
نيز در هر ماه يا در هر سال مالك ) موجر(مستأجر در جهت منافع عين مستأجره اشاره دارد، حال آنكه مالك 
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د بتوان گفت كه اجاره عبارت است از تمليك منفعت به عوض شاي. مي گردد) مال الاجاره(اجاره بها 
  )1391نوين، . (معلوم

  .از اقسام اجاره مي توان به اجاره اشياء حيوان و اشخاص اشاره نمود
از اوصاف عقد اجاره، اجاره عقدي تمليكي است در جايي كه موضوع عقد اجاره اشياء يا حيوان باشد و در 

باشد، عقد معوض، رضايي و لازم مي باشد و مالكيت بر منافع در عقد اجاره اشخاص عقدي عهدي مي 
  .اجاره موقتي است

قانون مدني با تعيين مدت در  468براي تعيين منفعت در عقد اجاره حسب مورد در اجاره اشياء وفق ماده 
نون مدني با قا 514قانون مدني با تعيين مسافت و در اجاره اشخاص وفق ماده  507اجاره حيوان وفق ماده 

 1376، 1362، 1356و از قوانين خاص قانون روابط موجر و مستاجر مصوب . تعيين كار معين انجام مي شود
  .كه هر كدام تابع احكام خاص خود مي باشند را اشاره نمود

  مورد معامله در عقد اجاره: بند دوم
از مستاجر به موجر مي باشد و عبارت است از تمليك منفعت از موجر به مستاجر و تمليك مال الاجاره 

در خصوص تصرف  مادي در عين .تصرف در مورد معامله حسب مورد مي تواند حقوقي باشد يا مادي
مثلا مستاجر بنايي را در عين مستاجره تغيير دهد يا بنايي را اضافه نمايد يا قسمتي از عين مستاجره بايد گفت 

تعدي و تفريط مي باشد و حق فسخ براي موجر ايجاد مي مستاجره را تخريب كند  اين موارد تحت عنوان 
  .نمايد

براي مثال در اجاره نامه  شرط  عدم انتقال عين بايد گفت  تصرف حقوقي در عين مستاجرهدر رابطه با 
مستاجره به غير توسط مستاجر شرط شده باشد اما مستاجر بدون توجه به اين شرط ،عين مستاجره را به 

  .كه حق فسخ را براي موجر ايجاد مي نمايدديگري اجاره دهد  
  اجراي  فسخ اجاره نسبت به تصرفاتضمانت : بند سوم

اثر فسخ مانند اقاله است و عقد از زمان انشاء فسخ،منحل مي شود و هر يك از دو مورد به مالك قبل از عقد 
آن  در عوض داده برمي گردد ،و  در صورتي كه بعض يا تمام هر يك از دو مورد تلف شده باشد بدل 

در مورد اجاره طبق قاعده مزبور در صورتي كه اجاره به جهتي از جهات فسخ شود ،عقد منحل .خواهد شد
در صورتي كه .مال الاجاره به ملكيت مستاجر عودت مي يابد  شده و منفعت مورد عقد به ملكيت موجر و

مقداري از منفعت به وسيله مستاجر استيفاء شده باشد،چنانچه فسخ در اثناء مدت به عمل آيد عده اي از 
فقهاي اماميه برآنند كه مستاجر ،بدل  آن را كه اجرت المثل آن مدت باشد به موجر مي دهد ،زيرا در اثر 

ز عوضين به مالك قبل از عقد برمي گردد و چنانچه تلف شده باشد ،بدل آن داده خواهد شد فسخ هر يك ا
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مال الاجاره نزد موجر تلف شده  و در فرض مزبور در اثر استيفاء  مستاجر ،مقداري از منافع تمام يا بعضي
آن است كه هر گاه قول مشهور بر .باشد،موجر  بدل آن را از مثل يا قيمت به مستاجر خواهد پرداخت 

مستاجر عقد اجاره را فسخ نمايد،عقد به اعتبار مدت منحل مي گردد و اجاره  نسبت به مدت باقيمانده فسخ 
مي شود و اجرت المسمي نسبت به مدت مزبور به مستاجر مسترد مي گردد و اما اجاره نسبت به مدت قبل از 

كه هر گاه علت فسخ در حين عقد موجود باشد  فسخ به حال خود باقي است ،بعضي ديگر از فقها برآنند
،مانند مورد خيار غبن و تدليس در صورتي كه مستاجر اجاره را فسخ كند تمامي منافع مورد اجاره به موجر 

اجرت المثل آن مدت را به  مسترد مي گردد و چنانچه مستاجر استيفاء تمام يا بعضي منفعت را كرده باشد
،ولي هر گاه علت فسخ پس از عقد در اثناء مدت اجاره  حادث مي شود مانند موردي كه موجر مي پردازد

عين مستاجره معيوب گردد،مستاجر مي تواند اجاره را نسبت به بقيه مدت فسخ نمايد و اجرت المسماي 
  )  1390امامي،.(مدت مذبور فقط به مستاجر مسترد مي شود
خيار ،مي توان از خيار عيب به عنوان مثال سخن گفت،در مقام  براي نمايش اثر فسخ اجاره در اثر اعمال

تحليل مساله،به نظر مي رسد كه بايد بين  عيوبي كه هنگام عقد وجود داشته و آنها كه بعد عارض شده است 
  .تفاوت گذارد

شته در مورد عيوبي كه در اثناي اجاره عارض شده،بي گمان فسخ به گذشته سرايت ندارد زيرا منافع گذ - 1
... "قانون مدني گفته شده است  480سالم بوده و موجبي براي انحلال عقد وجود ندارد چنانچه در پايان ماده 

  ."و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است
مي شود،فسخ از همان  ولي ،جايي كه عيب از ابتدا وجود داشته است،برخلاف آنچه در بادي نظر تصور  - 2

آغاز اجاره را منحل مي سازد،زيرا گفته شد كه در اثر عقد تمام منافع به مستاجر تمليك مي شود و تمام 
عوض ملك موجر خواهد شد و اكنون مستاجر مي خواهد عقد را فسخ كند ، يعني آنچه را كه داده است، 

بنابراين تمام اجاره بها به او رد مي شود و تمام . پس بگيرد و آنچه را كه تملك كرده است به موجر رد كند 
منفعت آينده به ملكيت موجر برمي گردد و به جاي منافع گذشته كه به وسيله مستاجر تلف شده است او بايد 

  )1393كاتوزيان ، . (بپردازد)يعني اجرت المثل(بدل مال تلف شده 
  حقوق ديني: بخش دوم
  بيع شرط: بند اول

قانون مدني مي توان چنين تعريف كرد ،بيعي است  458له با حق استرداد را با توجه به ماده بيع شرط يا معام
كه ضمن آن متبايعين شرط مي كنند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام يا بعض مثل را به مشتري رد 
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وق نكات ذيل حائز در رابطه با تعريف ف. كند،خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع يا بعض آن داشته باشد
  .اهميت است

بيع شرط معمولا در معاملاتي صورت مي گيرد كه وام گيرنده ملك خود را به بيع شرط به اعطا  - الف
كننده وام واگذار مي كند و پس از پرداخت اقساط با استفاده از شرط مزبور ،ملك را مسترد مي كند و در 

  .معاملات، ثمن وجه نقد است در اين نوع.واقع ماهيت تضميني و استقراضي دارد
خيار فسخ پس از رد ثمن به مشتري ،براي بايع ايجاد مي شود بنابراين با رد ثمن ،بيع به خودي خود  - ب

  .منفسخ نمي شود بلكه نياز به اعمال خيار مي باشد
مي شود و قانون مدني ،حق خيار تابع قراردادي است كه بين متعاملين ايجاد  458مطابق قسمت اخير ماده  - ج

  .توافق آنها  در كيفيت وجود و اعمال خيار نافذ و صحيح است
در بيع شرط مي بايست مقدار ثمني كه موجد خيار فسخ مي گردد،ذكر شود و مشخص گردد كه با  - د

استرداد چه مقدار از ثمن ،بايع حق فسخ بيع را دارا مي  باشد،چنانچه اين مقدار مشخص نباشد،خيار فسخ جز 
  .ام ثمن ايجاد  نمي گرددبا رد تم

آمده در واقع دادن آن به قبض مشتري متمكن از انواع تصرفات و  458مفهوم رد ثمن كه در ماده  - ه
  )1391نوين،.(انتفاعات از آن باشد

قانون مدني را تخصيص زده  459قانون ثبت ،خيار شرط مانع تملك عين است و ماده  43و  33طبق مواد 
وضع حقوقي خريدار را مانند طلبكار  34تقاضاي ثبت را تنها با فروشنده دانسته و ماده حق  33است زيرا ماده 

رهني دانسته است،با اين تفاوت كه خريدار تا زمان اجراي خيار ،مالك منافع است به عبارت ديگر خيار 
ال گيرنده را بنابراين انتقال دهنده حق اجرت المثل زمان تصرف  انتق.شرط مانع تملك عين است نه منفعت 

اصلاحي قانون ثبت را  34شوراي نگهبان ماده  19/9/1364مورخ  4898نخواهد داشت طبق نظريه شماره 
  )1392بيات،. (خلاف موازين شرعي دانسته است

  ي مشتري در بيع شرط در مدت خيارتصرفات حقوق: بند دوم
مورد مي تواند ناقله ي عين، منفعت در واقع مبين قصد انشاء يك  عمل حقوقي نسبت به مورد معامله حسب 

و يا غيرناقله باشد بنابراين مشتري نمي تواند در مدت خيار ، در بيع تصرفات حقوقي كند كه منافي با حق 
چنين تصرفاتي غيرنافذ و منوط .فسخ بايع باشد براي مثال نمي تواند آن را بفروشد يا هبه كند يا وقف نمايد

  .است به تنفيذ بايع
 

مال الاجاره نزد موجر تلف شده  و در فرض مزبور در اثر استيفاء  مستاجر ،مقداري از منافع تمام يا بعضي
آن است كه هر گاه قول مشهور بر .باشد،موجر  بدل آن را از مثل يا قيمت به مستاجر خواهد پرداخت 

مستاجر عقد اجاره را فسخ نمايد،عقد به اعتبار مدت منحل مي گردد و اجاره  نسبت به مدت باقيمانده فسخ 
مي شود و اجرت المسمي نسبت به مدت مزبور به مستاجر مسترد مي گردد و اما اجاره نسبت به مدت قبل از 

كه هر گاه علت فسخ در حين عقد موجود باشد  فسخ به حال خود باقي است ،بعضي ديگر از فقها برآنند
،مانند مورد خيار غبن و تدليس در صورتي كه مستاجر اجاره را فسخ كند تمامي منافع مورد اجاره به موجر 

اجرت المثل آن مدت را به  مسترد مي گردد و چنانچه مستاجر استيفاء تمام يا بعضي منفعت را كرده باشد
،ولي هر گاه علت فسخ پس از عقد در اثناء مدت اجاره  حادث مي شود مانند موردي كه موجر مي پردازد

عين مستاجره معيوب گردد،مستاجر مي تواند اجاره را نسبت به بقيه مدت فسخ نمايد و اجرت المسماي 
  )  1390امامي،.(مدت مذبور فقط به مستاجر مسترد مي شود
خيار ،مي توان از خيار عيب به عنوان مثال سخن گفت،در مقام  براي نمايش اثر فسخ اجاره در اثر اعمال

تحليل مساله،به نظر مي رسد كه بايد بين  عيوبي كه هنگام عقد وجود داشته و آنها كه بعد عارض شده است 
  .تفاوت گذارد

شته در مورد عيوبي كه در اثناي اجاره عارض شده،بي گمان فسخ به گذشته سرايت ندارد زيرا منافع گذ - 1
... "قانون مدني گفته شده است  480سالم بوده و موجبي براي انحلال عقد وجود ندارد چنانچه در پايان ماده 

  ."و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است
مي شود،فسخ از همان  ولي ،جايي كه عيب از ابتدا وجود داشته است،برخلاف آنچه در بادي نظر تصور  - 2

آغاز اجاره را منحل مي سازد،زيرا گفته شد كه در اثر عقد تمام منافع به مستاجر تمليك مي شود و تمام 
عوض ملك موجر خواهد شد و اكنون مستاجر مي خواهد عقد را فسخ كند ، يعني آنچه را كه داده است، 

بنابراين تمام اجاره بها به او رد مي شود و تمام . پس بگيرد و آنچه را كه تملك كرده است به موجر رد كند 
منفعت آينده به ملكيت موجر برمي گردد و به جاي منافع گذشته كه به وسيله مستاجر تلف شده است او بايد 

  )1393كاتوزيان ، . (بپردازد)يعني اجرت المثل(بدل مال تلف شده 
  حقوق ديني: بخش دوم
  بيع شرط: بند اول

قانون مدني مي توان چنين تعريف كرد ،بيعي است  458له با حق استرداد را با توجه به ماده بيع شرط يا معام
كه ضمن آن متبايعين شرط مي كنند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام يا بعض مثل را به مشتري رد 
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  ي مشتري در بيع شرط در مدت خيار تصرفات ماد: بند سوم
در واقع مبين يكسري اقدامات و عمليات فيزيكي كه نسبت به عين مورد معامله انجام مي شود كه حسب 
مورد مي تواند مثبت باشد براي مثال امكان دارد مورد معامله يك قطعه سنگ گران بها باشد و متصرف با 

نگ آفريده باشد و يا بنايي را به عين مورد معامله اضافه كرده باشد و جنبه هنر خويش نقوش زيبا را بروي س
ديگر مي تواند منفي باشد كه موجبات تغيير ،تلف يا نقصان مورد معامله را پديد آورد بنابراين مشتري نمي 

ند آن را تواند در مدت خيار در بيع تصرفات مادي كند كه منافي با حق فسخ بايع باشد براي مثال نمي توا
  )1393توكلي ،.(تخريب كند يا تغيير دهد در  غير اينصورت در برابر بايع مسئول است

 اثر فسخ در بيع شرط: بند چهارم
در صورتي كه بايع به شرط مندرج در عقد عمل نمود و بيع را فسخ كرد از حين ) قانون مدني  459ماده (

بدين جهت منافع و نمائات حاصله از حين عقد تا .فسخ عقد منحل شده و مبيع به ملكيت بايع برمي گردد
قانون مدني اگر چه نمائات و  459ماده .زيرا منافع و نمائات تابع ملك است. زمان فسخ مال مشتري مي باشد

قانون مدني  يافت و بين  287منافع را به طور اطلاق از آن مشتري دانسته است ولي بايد تفصيل آن را در ماده 
ع متصله و منفصله فرق گذارد،بدين نحو كه نمائات و منافع منفصله اي كه از زمان عقد تا زمان نمائات و مناف

                  و نمائات و منافع متصله به تبع مبيع به بايع بر .فسخ در مورد معامله حادث شده بايد مال مشتري دانست
  )1390امامي ،.(گردد  مي

  )معنوي(حقوق مالكيت فكري : بخش سوم
حقوق مالكيت فكري به دو شاخه ي اصلي يعني مالكيت ادبي و هنري و  مالكيت صنعتي تقسيم مي شود كه 
حق تاليف از زير شاخه هاي حقوق مالكيت ادبي و هنري است كه موجد دو نوع حق مجزا از يكديگر مي 

مرتبط با شخصيت  و دوم حق معنوي كه...باشد ، نخست حق مادي اثر مولف كه شامل نشر ،عرضه و تكثير 
مولف كه شامل حق حرمت اثر و غيره مي باشد در بادي امر از آنجايي كه حق مادي اثر مولف يك حق 
مالي است لذا مي توان جملگي آثار آن مثل قابليت انتقال ارادي و قهري ،قابل توقيف بودن و قابل تقويم به 

ابل تامل ،در قانون حمايت از حقوق مولفان، اما مساله اي ق.پول را بر حق مادي اثر مولف مترتب ساخت 
سكوت قانونگذار در باب تبيين قالب حقوقي قراردادي مناسب براي  1348مصنفان  و هنرمندان مصوب 

انتقال حق مادي پديد آورنده ي اثر است و از سوي ديگر با توجه به سبقه ي فقهي موضوع عقد بيع ،چون 
د در قالب عقدبيع باشد زيرا اولا عقدبيع انتقال مالكيت دائمي است حق مادي اثر مولف عين نيست،نمي توان

قانون حمايت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان ،مدت استفاده جنبه  12ليكن با توجه به اصلاحي ماده 
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سال بعد از مرگ پديدآورنده است ،يعني بصورت موقت است  وبحث  50حق مالي پديدآورنده ي اثر 
ختص عقدبيع هستند در مورد مالكيت فكري مشكل ساز است اما در خصوص قسم دوم ديگر خيارات م

يعني حق معنوي صاحب اثر كه مرتبط با شخصيت وي است نمي تواند مورد معامله قرار گيرد و قابل نقل و 
انتقال قانوني نيست همانطور كه بيان داشتيم صرفا حق مادي صاحب اثر به عنوان يك حق مالي مي تواند 

در تصرف حقوقي قصد انشاء وجود دارد براي مثال مولفي حق نشر اثر خويش كه .مورد معامله قرار گيرد 
يك حق مالي است را منتقل مي كند و با اين انتقال ، منتقل گيرنده مالك حق نشر مولف مي شود و مي 

با محدوديتي تواند نسبت به آن هر نوع تصرف حقوقي در صورت عدم درج شرط خلاف ،انجام دهد و 
تصرف مادي يعني مجموعه عمليات و اقدامات فيزيكي كه نسبت به عين مورد معامله صورت .روبرو نيست

مي گيرد در اين باب يعني حق مادي مولف چون عين نيست و مراد جسم فيزيكي و اوراق اثر كه چاپ 
  .گرديده نيست زيرا حق معنوي ناشي از ايده، تفكر و خلاقيت صاحب اثر است

  اثر فسخ نسبت به حق مادي صاحب اثر : بند اول
ممكن است به مثابه ساير قراردادها صاحب اثر با منتقل گيرنده حق مادي اثر مولف  در ضمن قرارداد 
،شروطي را درج نمايند براي مثال مي توان گفت مثلا در جايي كه منتقل گيرنده دست به اقداماتي چون 

ه نوعي تعدي و تفريط در حق معنوي است كه مي تواند حق فسخ را براي تحريف و تغيير محتواي اثر زند ب
مولف ايجاد نمايد و مي تواند داراي ضمانت اجراي كيفري و حقوقي نيز باشد در خصوص منافع حق مادي 

ليكن منافع متصل . از تاريخ تشكيل قرارداد تا ايجاد سبب انحلال متعلق به منتقل گيرنده است چون مالك
تفي هر چند ممكن در تجديد چاپ مولف مطالبي را به تاليف خويش افزوده باشدكه به تبع فسخ عملا من

قرارداد متعلق به مولف است علاوه بر اينكه حق معنوي مولف نيز مي باشد كه قابليت نقل و انتقال را ندارد 
  . كه در حقوق عيني و ديني چنين حقي متصور نبود 

  له اقا انحلال بواسطه: بخش چهارم
  عقد بيع  :بند اول

پس هر . قانون مدني در تعريف بيع اشعار مي دارد ، بيع عبارت است تمليك عين به عوض معلوم   338ماده 
قانون مدني يعني يك طرف حتما بايد به شكل عين باشد كه حسب  338قراردادي كه اين دو شرط ماده 

قسيم مي شود ، و طرف ديگر كه عوض آن مي باشد مورد به عين معين ، كلي در معين ، و كلي مافي الذمه ت
كه غالبا ثمن مي باشد و مي تواند هر مال ديگري باشد ، يعني هر چيزي كه مالي باشد و منفعت عقلايي 

  ي مشتري در بيع شرط در مدت خيار تصرفات ماد: بند سوم
در واقع مبين يكسري اقدامات و عمليات فيزيكي كه نسبت به عين مورد معامله انجام مي شود كه حسب 
مورد مي تواند مثبت باشد براي مثال امكان دارد مورد معامله يك قطعه سنگ گران بها باشد و متصرف با 

نگ آفريده باشد و يا بنايي را به عين مورد معامله اضافه كرده باشد و جنبه هنر خويش نقوش زيبا را بروي س
ديگر مي تواند منفي باشد كه موجبات تغيير ،تلف يا نقصان مورد معامله را پديد آورد بنابراين مشتري نمي 

ند آن را تواند در مدت خيار در بيع تصرفات مادي كند كه منافي با حق فسخ بايع باشد براي مثال نمي توا
  )1393توكلي ،.(تخريب كند يا تغيير دهد در  غير اينصورت در برابر بايع مسئول است

 اثر فسخ در بيع شرط: بند چهارم
در صورتي كه بايع به شرط مندرج در عقد عمل نمود و بيع را فسخ كرد از حين ) قانون مدني  459ماده (

بدين جهت منافع و نمائات حاصله از حين عقد تا .فسخ عقد منحل شده و مبيع به ملكيت بايع برمي گردد
قانون مدني اگر چه نمائات و  459ماده .زيرا منافع و نمائات تابع ملك است. زمان فسخ مال مشتري مي باشد

قانون مدني  يافت و بين  287منافع را به طور اطلاق از آن مشتري دانسته است ولي بايد تفصيل آن را در ماده 
ع متصله و منفصله فرق گذارد،بدين نحو كه نمائات و منافع منفصله اي كه از زمان عقد تا زمان نمائات و مناف

                  و نمائات و منافع متصله به تبع مبيع به بايع بر .فسخ در مورد معامله حادث شده بايد مال مشتري دانست
  )1390امامي ،.(گردد  مي

  )معنوي(حقوق مالكيت فكري : بخش سوم
حقوق مالكيت فكري به دو شاخه ي اصلي يعني مالكيت ادبي و هنري و  مالكيت صنعتي تقسيم مي شود كه 
حق تاليف از زير شاخه هاي حقوق مالكيت ادبي و هنري است كه موجد دو نوع حق مجزا از يكديگر مي 

مرتبط با شخصيت  و دوم حق معنوي كه...باشد ، نخست حق مادي اثر مولف كه شامل نشر ،عرضه و تكثير 
مولف كه شامل حق حرمت اثر و غيره مي باشد در بادي امر از آنجايي كه حق مادي اثر مولف يك حق 
مالي است لذا مي توان جملگي آثار آن مثل قابليت انتقال ارادي و قهري ،قابل توقيف بودن و قابل تقويم به 

ابل تامل ،در قانون حمايت از حقوق مولفان، اما مساله اي ق.پول را بر حق مادي اثر مولف مترتب ساخت 
سكوت قانونگذار در باب تبيين قالب حقوقي قراردادي مناسب براي  1348مصنفان  و هنرمندان مصوب 

انتقال حق مادي پديد آورنده ي اثر است و از سوي ديگر با توجه به سبقه ي فقهي موضوع عقد بيع ،چون 
د در قالب عقدبيع باشد زيرا اولا عقدبيع انتقال مالكيت دائمي است حق مادي اثر مولف عين نيست،نمي توان

قانون حمايت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان ،مدت استفاده جنبه  12ليكن با توجه به اصلاحي ماده 
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بنا بر اين بيع از حيث ماهيت مبيع به بيع عين معين ، كلي در معين ، كلي ما . تواند ثمن باشد  داشته باشد مي
  .شود كه حسب مورد فرق هاي اساسي بايكديگر دارند في الذمه تقسيم مي

مي باشديعني همان اراده هايي كه با هم توافق كردند و رابطه ) تفاسخ (يكي از طرق انحلال عقود ، اقاله يا 
ي اعتباري عقد را بين خود به وجود حال همين اراده ها با تراضي يكديگر عقد را كه بوجود آورده 

  .د را بر هم زنند اندتصميم مي گيرند عق
تراضي دوطرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن ، در : بنا بر اين در تعريف اقاله مي توان گفت 

  )1393كاتوزيان ، .(آينده
قانون مدني ، اقاله را در بحث سقوط تعهدات گنجانده است به نظر  264هر چند قانونگذار در ماده 

ظر بيشتري را در اين خصوص لحاظ مي كردند و اقاله ، فسخ نويسندگان قانون مدني مي بايست دقت ن
انفساخ را در يك باب مستقل تحت عنوان اسبا ب انحلال اختصاص مي دادند پيرو سبقه ي فقهي موضوع 

  . اقاله به عنوان عامل تفاسخ و انحلال عقد ياد شده است 
  مورد معامله در عقد بيع  :بند دوم

  .ي و تمليك ثمن از مشتري به بايع مي باشدتمليك مبيع از بايع به مشتر 
در عقد بيع ، در جايي كه تمليك صورت نگرفته باشد و تعهد اجرا نشده باشد اثراقاله ناظر به انحلال عقد مي 
باشد چون در اين فرض ، صرفا با اقاله مي خواهيم عقد را منحل كنيم و وقتي عقدرا منحل كرده ايم ، ديگر 

بخواهيم انجام بدهيم اما در جايي كه تمليك صورت گرفته و تعهد اجرا شده است  تعهدي وجود ندارد تا
ديگر نمي توانيم بگوييم ، اقاله ، سبب انحلال عقد بايد از بين برود ، و عوضين مورد معامله بايد با يكديگر 

دي ، تقسيم تصرف از حيث ماهيت به تصرف حقوقي و ما.مبادله شوند وبه حالت سابق قبل از عقد در آيند
مي شود و از حيث حيطه اختيارات به تصرف اداري و تصرف ادراي ، ناقله تقسيم مي شود و در تقسيم بندي 

  .تصرفات به حقوقي و مادي ، حسب مورد ميتواند مالكانه باشد يا ماذون و يا غير مالكانه باشد
اصل بر آن است . بنابراين در بحث اسباب انحلال عقد، كه موضوع بحث ما در خصوص اقاله يا تفاسخ است

باشد ، صرفا  غير مالكانه خارج مي كه معامله ي صحيح و معتبري واقع شده است ، لذا بحث ما از تصرفات 
  . در حيطه تصرفات مالكانه مي باشد 

  به تصرفات حقوقي مشتري در مبيع نسبت ) تفاسخ(اثر اقاله : بند سوم
توانسته انجام دهد، مثل فروش مبيع ،  در بحث تصرفات حقوقي كه مشتري در زمان مالكيت خود بر مبيع مي

قانون مدني كه به صراحت بيان      286اجاره دادن ، يانزد شخصي مبيع رارهن گذارد و غيره ، مستندا به ماده 



13
96

یز 
 پای

وم-
ه س

دور
 - 

ن یار
قانو

ی 
قوق

- ح
می

 عل
امه

صلن
ف

169

ع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل نموده است تلف يكي از عوضين مان
با توجه به مفاد ماده فوق مي . آن در صورتي مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود 

شود از تلف دو معنا را برداشت كرد كه شامل تلف واقعي و تلف حكمي مي شود به عبارت ديگر تلف 
به ديگري حسب مورد فروش ، اجاره ، رهن را در بر مي گيرد بنا بر اين در فرض  حكمي همان انتقال مال

فوق بدل مال داده مي شود حسب مورد مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت مال در صورت قيمي بودن 
  .داده مي شود 
  بت به تصرفات مادي مشتري در مبيعاثر اقاله تفاسخ نس: بند چهارم

ممكن است در فاصله بين عقد و اقاله، مالك پس از عقد، تصرفاتي در معامله به عمل آورده كه سبب 
در اين صورت، هر گاه قيمت كاهش يافته باشد لازم است با پرداخت . افزايش يا كاهش قيمت آن شود

عامله يك دستگاه مانند اينكه مورد م. مبلغ كاسته شده همراه با مورد معامله، نقصان مزبور جبران گردد
اتومبيل بوده كه به هشتصد هزار ريال فروخته شده و خريدار با آن تصادف كرده و اين تصادف سبب 
كاهش قيمت آن شده است، به طوري كه اگر تصادف نكرده بود اكنون يك ميليون ريال ارزش داشت، 

قاله معامله، خريدار ملزم خواهد بود هفتصد هزار ريال است كه پس از ا ولي بر اثر تصادف قيمت فعلي آن 
در صورتي كه بر اثر تصرفاتي كه مالك پس از .بارد اتومبيل مبلغ سيصد هزار ريال هم به فروشنده بپردازد

روابط طرفين در موارد جداگانه . عقد نسبت به مورد معامله به عمل آورده است قيمت آن افزايش پيدا كند
  )1393شهيدي، . (قابل بررسي است

  اثر اقاله در خصوص منافع و نمائات مورد معامله: بند پنجم
م مقرر مي دارد، نمائات و منافع منفصل كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي . ق 287ماده 

شود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نمائات متصله مالي كسي است كه در نتيجه 
منافع منفصله مورد معامله، از زمان عقد تا اقاله،   مطابق مقررات اين ماده، نمائات و . شود اقاله مالك مي

متعلق به شخصي است كه به وسيله عقد مالك شده است، ولي نمائات و مناقع متصله مربوطه به زمان مزبور 
مورد بيعي كه اقاله شده است، يك مثلاً، هر گاه . به تبع عين مال، مجدداً به مالكيت مالك اولي برمي گردد

قطعه باغ ميوه باشد كليه ميوه هاي اشجار باغ كه در مدت پس از عقد و پيش از اقاله حاصل شده است، 
اما، نمائات مربوط به بزرگ شدن درختان و رشد نهالهاي موجود در آن و يا . متعلق به خريدار مي باشد

مبناي اين حكم اين است كه اقاله . اغ به فروشنده بر مي گرددافزايش قيمت باغ و نظاير آن، به تبع عين ب
در . نسبت به زمان گذشته اثري ندارد و مالكيت خريدار نسبت به مورد معامله تا زمان اقاله ادامه پيدا مي كند

بنا بر اين بيع از حيث ماهيت مبيع به بيع عين معين ، كلي در معين ، كلي ما . تواند ثمن باشد  داشته باشد مي
  .شود كه حسب مورد فرق هاي اساسي بايكديگر دارند في الذمه تقسيم مي

مي باشديعني همان اراده هايي كه با هم توافق كردند و رابطه ) تفاسخ (يكي از طرق انحلال عقود ، اقاله يا 
ي اعتباري عقد را بين خود به وجود حال همين اراده ها با تراضي يكديگر عقد را كه بوجود آورده 

  .د را بر هم زنند اندتصميم مي گيرند عق
تراضي دوطرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن ، در : بنا بر اين در تعريف اقاله مي توان گفت 

  )1393كاتوزيان ، .(آينده
قانون مدني ، اقاله را در بحث سقوط تعهدات گنجانده است به نظر  264هر چند قانونگذار در ماده 

ظر بيشتري را در اين خصوص لحاظ مي كردند و اقاله ، فسخ نويسندگان قانون مدني مي بايست دقت ن
انفساخ را در يك باب مستقل تحت عنوان اسبا ب انحلال اختصاص مي دادند پيرو سبقه ي فقهي موضوع 

  . اقاله به عنوان عامل تفاسخ و انحلال عقد ياد شده است 
  مورد معامله در عقد بيع  :بند دوم

  .ي و تمليك ثمن از مشتري به بايع مي باشدتمليك مبيع از بايع به مشتر 
در عقد بيع ، در جايي كه تمليك صورت نگرفته باشد و تعهد اجرا نشده باشد اثراقاله ناظر به انحلال عقد مي 
باشد چون در اين فرض ، صرفا با اقاله مي خواهيم عقد را منحل كنيم و وقتي عقدرا منحل كرده ايم ، ديگر 

بخواهيم انجام بدهيم اما در جايي كه تمليك صورت گرفته و تعهد اجرا شده است  تعهدي وجود ندارد تا
ديگر نمي توانيم بگوييم ، اقاله ، سبب انحلال عقد بايد از بين برود ، و عوضين مورد معامله بايد با يكديگر 

دي ، تقسيم تصرف از حيث ماهيت به تصرف حقوقي و ما.مبادله شوند وبه حالت سابق قبل از عقد در آيند
مي شود و از حيث حيطه اختيارات به تصرف اداري و تصرف ادراي ، ناقله تقسيم مي شود و در تقسيم بندي 

  .تصرفات به حقوقي و مادي ، حسب مورد ميتواند مالكانه باشد يا ماذون و يا غير مالكانه باشد
اصل بر آن است . بنابراين در بحث اسباب انحلال عقد، كه موضوع بحث ما در خصوص اقاله يا تفاسخ است

باشد ، صرفا  غير مالكانه خارج مي كه معامله ي صحيح و معتبري واقع شده است ، لذا بحث ما از تصرفات 
  . در حيطه تصرفات مالكانه مي باشد 

  به تصرفات حقوقي مشتري در مبيع نسبت ) تفاسخ(اثر اقاله : بند سوم
توانسته انجام دهد، مثل فروش مبيع ،  در بحث تصرفات حقوقي كه مشتري در زمان مالكيت خود بر مبيع مي

قانون مدني كه به صراحت بيان      286اجاره دادن ، يانزد شخصي مبيع رارهن گذارد و غيره ، مستندا به ماده 
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ئات و اما نما. مي گردد متعلق به او مي شود  نتيجه، منافع و نمائات منفصله كه در مالكيت خريدار حاصل
منافع متصله اگر چه مانند نوع منفصل آن در مالكيت خريدار به وجود مي آيد ولي از آن جهت كه نسبت به 
عين استقلال نداشته و عرفاً با آن وحدت دارد و نيز تعيين ميزان آن نسبت به مدت بين عقد و اقاله عادتاً 

  )1393شهيدي، .(دممكن نيست، به تبع عين مال داخل در مالكيت فروشنده خواهد ش
  انفساخ انحلال به واسطه: بخش پنجم

انفساخ كه : انفساخ عقد را ،به سبب نقشي كه اراده در ايجاد سبب آن دارد،به سه گروه مي توان تقسيم كرد
بطور مستقيم ناشي از اراده صريح دو طرف قرارداد است مانند اجاره اي كه پس از پايان مدت يك سال 

ي موجر،پايان مي پذيرد يا اجاره كه در اثر عدم پرداخت هر يك از اقساط اجاره بها ،مشروط به اخطار كتب
انفساخي كه ناشي از حكم قانونگذار است ولي از تحليل حكم چنين برمي آيد كه اراده . منحل مي شود 

كم مفروض و ضمني دو طرف را اجرا مي كند مانند قاعده تلف مبيع پيش از قبض انفساخي كه در نتيجه ح
قانونگذار صورت مي پذيرد و هدف آن تامين تراضي و پايگاه اراده در ذهن است مانند انحلال همه 

  )1394كاتوزيان،.(قراردادهاي جايز و به ويژه اماني در صورت فوت يا حجر يكي از دو طرف آن
  عقد موجد حق انتفاع: اول بند

ق انتفاع عبارت است از حقي است كه به موجب قانون مدني در تعريف حق انتفاع اشعار مي دارد،ح 40ماده 
عقد حبس . آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند 

از عقود عيني در قانون مدني ،يعني علاوه بر ايجاب و قبول يك ركن ديگر هم تحت عنوان قبض هست 
قبض يك عمل مادي و نمي تواند در كنار قصد و رضا كه  كه شرط صحت در عقود عيني است اما به نظر

اعمال اعتباري مي باشند از شرايط اساسي صحت عقد عيني مي باشد بلكه شرط مقتضاي عقد است نه 
گر چه برخلاف عقد اجاره تعيين مدت شرط صحت عقد حبس نيست و حبس مي تواند مطلق .صحت آن

قت منعقد مي شود كه مدت آن ممكن بصورت رقبي يا عمري باشد اما معمولا اين قراردادها به شكل مو
در واقع مالك در عقد موجد حق انتفاع به منتفع اباحه . باشد كه با انقضاي مدت عقد حبس منحل مي شود 

مي شود كه حسب مورد     ي تصرف مي دهد بنابراين در عقد موجد حق انتفاع با انقضاء مدت عقد منفسخ
،فوت شخصي كه حق انتفاع به عمر او ريسال و يا عم 10عني براي مدت معين مثلا حق انتفاع رقبي باشد،ي

عين موضوع حق انتفاع مي مي شود،تصرف منتفع در مقيد شده باشد برسد، عقد موجد حق انتفاع منحل
  .باشد تواند دو نوع حقوقي يا مادي
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   تصرف مادي: بند دوم
انتفاع انجام دهد كه خارج از حدود اذن انجام داده است يعني منتفع تصرف فيزيكي در عين موضوع حق 

مثلا تغييراتي را در آن ايجاد نمايد ممكن است تصرف حقوقي نسبت به حق موضوع انتفاع برقرار نمايد مثلا 
در هر دو فرض فوق چون منتفع امين محسوب مي شودو صرفا منتفع اباحه ي تصرف  .اجاره دهد يا بفروشد 

فاع را دارد و مالك منفعت نيست بنابراين تصرفات وي مصداق تعدي و تفريط با وحدت در موضوع حق انت
قانون مدني كه راجع به تعدي و تفريط مستاجر مي باشد ،نسبت به تعدي يا تفريط منتفع  493ملاك ماده 

تعدي و عقد موضوع حق انتفاع بايد اعمال گردد،بنابراين تصرفات مادي و حقوقي خارج از اذن از مصاديق 
      ليكن .تفريط و باعث تبديل يد اماني منتفع به يد ضماني مي شود و منتفع ضامن خسارات و مسئول است 

در جايي كه شرط عدم انتقال به غير نسبت به مال حق انتفاع قيد نشده باشد منتفع مي تواند با همان شرايط 
  .قراردادي ،حق انتفاع خود را به ديگري انتقال دهد

  اقسام تصرفات شركاء در مال مشاع : بخش ششم
مثلا .يعني شريكي قصد انشاء يك عمل حقوقي نسبت به سهم مال مشاع خود انجام دهد:تصرف حقوقي - 1

فروش سهم مشاع خود ،در اين فرض نيازي به اذن ساير شركاء نيست و قصد انشاء وي صحيح مي باشد 
وخته ،تسليم خريدار نمايد،اينجا منوط به اذن و اجازه ساير لاكن هنگامي كه مي خواهد سهم خود را كه فر

  .تصرف حقوقي نسبت به سهم ساير شركاء تابع احكام معاملات فضولي و غير نافذ مي باشد. شركاء مي باشد
يعني تصرف فيزيكي شخص ، در مال مشاع اعم از اينكه تغييراتي بخواهد در سهم مال :تصرف مادي - 2

يد،در اين فرض نيز بدون اذن ساير شركاء تصرف مادي وي ممنوع است،و در صورتي مشاع خود اعمال نما
  .كه يكي از شركاء تصرف مادي در سهم ساير شركاء نمايد ضامن است

قانون  576ماده (قانون مدني اداره مال مشترك را به توافق شريكان واگذار مي كند : تصرف اداري  - 3
ن پيش بيني نكرده است و همين امر سبب خرابي اموال مشاع و ماده و هيچ نظام ويژه اي براي آ) مدني 

راه معقول در اين اداره جمعي توسل به نيروي اكثريت است، بدين گونه كه يا . نزاعي است ميان مالكان
قانون مدني .شريكان راي اكثريت را بپذيرند يا از ميان خود يا خارج مديري را برگزينند و به او اعتماد كنند 

به شريكان اختيار داده است تا مدير يا مديراني را براي اداره  586- 577موارد .ه اين شيوه معقول توجه داردب
  )1393كاتوزيان،(مال مشترك معين كنند 

اثر شركت عقدي اعطاي نيابت و اذن به مديران مال مشاع است، پس ، اين عقد نيز، مانند در پايان بايد گفت 
ماده ). قانون مدني  954ماده (، به موت و حجر يكي از شريكان منحل مي شود وكالت و ساير عقود جايز

ئات و اما نما. مي گردد متعلق به او مي شود  نتيجه، منافع و نمائات منفصله كه در مالكيت خريدار حاصل
منافع متصله اگر چه مانند نوع منفصل آن در مالكيت خريدار به وجود مي آيد ولي از آن جهت كه نسبت به 
عين استقلال نداشته و عرفاً با آن وحدت دارد و نيز تعيين ميزان آن نسبت به مدت بين عقد و اقاله عادتاً 

  )1393شهيدي، .(دممكن نيست، به تبع عين مال داخل در مالكيت فروشنده خواهد ش
  انفساخ انحلال به واسطه: بخش پنجم

انفساخ كه : انفساخ عقد را ،به سبب نقشي كه اراده در ايجاد سبب آن دارد،به سه گروه مي توان تقسيم كرد
بطور مستقيم ناشي از اراده صريح دو طرف قرارداد است مانند اجاره اي كه پس از پايان مدت يك سال 

ي موجر،پايان مي پذيرد يا اجاره كه در اثر عدم پرداخت هر يك از اقساط اجاره بها ،مشروط به اخطار كتب
انفساخي كه ناشي از حكم قانونگذار است ولي از تحليل حكم چنين برمي آيد كه اراده . منحل مي شود 

كم مفروض و ضمني دو طرف را اجرا مي كند مانند قاعده تلف مبيع پيش از قبض انفساخي كه در نتيجه ح
قانونگذار صورت مي پذيرد و هدف آن تامين تراضي و پايگاه اراده در ذهن است مانند انحلال همه 

  )1394كاتوزيان،.(قراردادهاي جايز و به ويژه اماني در صورت فوت يا حجر يكي از دو طرف آن
  عقد موجد حق انتفاع: اول بند

ق انتفاع عبارت است از حقي است كه به موجب قانون مدني در تعريف حق انتفاع اشعار مي دارد،ح 40ماده 
عقد حبس . آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند 

از عقود عيني در قانون مدني ،يعني علاوه بر ايجاب و قبول يك ركن ديگر هم تحت عنوان قبض هست 
قبض يك عمل مادي و نمي تواند در كنار قصد و رضا كه  كه شرط صحت در عقود عيني است اما به نظر

اعمال اعتباري مي باشند از شرايط اساسي صحت عقد عيني مي باشد بلكه شرط مقتضاي عقد است نه 
گر چه برخلاف عقد اجاره تعيين مدت شرط صحت عقد حبس نيست و حبس مي تواند مطلق .صحت آن

قت منعقد مي شود كه مدت آن ممكن بصورت رقبي يا عمري باشد اما معمولا اين قراردادها به شكل مو
در واقع مالك در عقد موجد حق انتفاع به منتفع اباحه . باشد كه با انقضاي مدت عقد حبس منحل مي شود 

مي شود كه حسب مورد     ي تصرف مي دهد بنابراين در عقد موجد حق انتفاع با انقضاء مدت عقد منفسخ
،فوت شخصي كه حق انتفاع به عمر او ريسال و يا عم 10عني براي مدت معين مثلا حق انتفاع رقبي باشد،ي

عين موضوع حق انتفاع مي مي شود،تصرف منتفع در مقيد شده باشد برسد، عقد موجد حق انتفاع منحل
  .باشد تواند دو نوع حقوقي يا مادي

 



13
96

یز 
 پای

وم-
ه س

دور
 - 

ن یار
قانو

ی 
قوق

- ح
می

 عل
امه

صلن
ف

172

قانون مدني ،نيز در مقام اجراي اين اصل در شركت و ضمن موارد انحلال شركت عقدي ،فوت و  588
بنابراين مي توان گفت در صورت فوت و ) 1393كاتوزيان ، .(حجر يكي از شريكان را هم آورده است

كاء ديگر اجازه و اذن تصرف در مال مشاع شركت را نخواهند داشت ، در واقع اذن ساير حجر يكي از شر
  .شركاء ساقط مي شود

   نتيجه گيري 
نهاد انحلال نه تنها در حقوق مدني از آن تعريفي ارائه نشده . از مطالب پيش گفته نتايج ذيل بدست مي آيد

مدني و فحواي آن قابل استنباط است لذا به طور كلي است بلكه اسباب انحلال به صورت پراكنده در قانون 
اسباب انحلال به سه قسم اصلي اقاله ،فسخ و انفساخ تقسيم مي شود و انحلال ورودش در جايي است كه 
قراردادي صحيحا منعقد شده باشد لذا در اين پژوهش ذيل هر يك از اسباب انحلال حسب مورد،به سه 

الكيت فكري ورود پيدا كرديم تا وضعيت حقوقي تصرفات در مورد حوزه ي مهم حقوق عيني،ديني و م
لذا از حيث تحليلي چنين برداشت . معامله از تاريخ تشكيل قرارداد تا ايجاد سبب انحلال را مشخص نمائيم

مي شود كه تصرفات اين مرحله اصولا مشروع و مالكانه است مگر در جايي خلاف آن ثابت شود براي مثال 
ي در بيع شرط در مدت خيار مخالف حقوق بايع و غير نافذ است و امثال ذالك و در بحث تصرفات مشتر

نه تنها قالب قراردادي انتقال حق   مالكيت فكري سكوت قانونگذار وضعيت را پيچيده تركرده است زيرا
ها،وضعيت مادي مالكيت فكري را تبيين ننموده است بلكه با توجه به وضعيت خاص حقوقي اين قرارداد

بنابراين مي توان تصرفات مرحله ي تشكيل . قابل تفكيك نيست   تصرفات حقوقي و مادي به صورت دقيق
قرارداد تا ايجاد سبب انحلال را اصولا مالكانه دانست مگر موضوع و قراين قرارداد و مقتضاي عقد خلاف 

جايي كه مورد معامله تلف شود آنرا مانع  در باب اقاله، در 286آن باشد قانون مدني به صراحت در ماده ي 
اقاله ندانسته است و در صورت تلف، مثل مال در صورتي مثلي و يا قيمت آن در صورت قيمي پرداخت مي 
شود ليكن در جايي كه مورد معامله تلف شده باشد آيا مي تواند مانع فسخ باشد يا خير، قانون مدني سكوت 

در باب  286يلي مي توان چنين برداشت نمود با وحدت ملاك ماده ي را اختيار نموده است از حيث تحل
اقاله مي توان گفت تلف مورد معامله مانع فسخ نيست زيرا غايت و هدف اصلي ، پايان هستي و اعتبار 

  .قراردادي كه صحيحاً واقع شده است
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بنابراين مي توان گفت در صورت فوت و ) 1393كاتوزيان ، .(حجر يكي از شريكان را هم آورده است

كاء ديگر اجازه و اذن تصرف در مال مشاع شركت را نخواهند داشت ، در واقع اذن ساير حجر يكي از شر
  .شركاء ساقط مي شود

   نتيجه گيري 
نهاد انحلال نه تنها در حقوق مدني از آن تعريفي ارائه نشده . از مطالب پيش گفته نتايج ذيل بدست مي آيد

مدني و فحواي آن قابل استنباط است لذا به طور كلي است بلكه اسباب انحلال به صورت پراكنده در قانون 
اسباب انحلال به سه قسم اصلي اقاله ،فسخ و انفساخ تقسيم مي شود و انحلال ورودش در جايي است كه 
قراردادي صحيحا منعقد شده باشد لذا در اين پژوهش ذيل هر يك از اسباب انحلال حسب مورد،به سه 

الكيت فكري ورود پيدا كرديم تا وضعيت حقوقي تصرفات در مورد حوزه ي مهم حقوق عيني،ديني و م
لذا از حيث تحليلي چنين برداشت . معامله از تاريخ تشكيل قرارداد تا ايجاد سبب انحلال را مشخص نمائيم

مي شود كه تصرفات اين مرحله اصولا مشروع و مالكانه است مگر در جايي خلاف آن ثابت شود براي مثال 
ي در بيع شرط در مدت خيار مخالف حقوق بايع و غير نافذ است و امثال ذالك و در بحث تصرفات مشتر

نه تنها قالب قراردادي انتقال حق   مالكيت فكري سكوت قانونگذار وضعيت را پيچيده تركرده است زيرا
ها،وضعيت مادي مالكيت فكري را تبيين ننموده است بلكه با توجه به وضعيت خاص حقوقي اين قرارداد

بنابراين مي توان تصرفات مرحله ي تشكيل . قابل تفكيك نيست   تصرفات حقوقي و مادي به صورت دقيق
قرارداد تا ايجاد سبب انحلال را اصولا مالكانه دانست مگر موضوع و قراين قرارداد و مقتضاي عقد خلاف 

جايي كه مورد معامله تلف شود آنرا مانع  در باب اقاله، در 286آن باشد قانون مدني به صراحت در ماده ي 
اقاله ندانسته است و در صورت تلف، مثل مال در صورتي مثلي و يا قيمت آن در صورت قيمي پرداخت مي 
شود ليكن در جايي كه مورد معامله تلف شده باشد آيا مي تواند مانع فسخ باشد يا خير، قانون مدني سكوت 

در باب  286يلي مي توان چنين برداشت نمود با وحدت ملاك ماده ي را اختيار نموده است از حيث تحل
اقاله مي توان گفت تلف مورد معامله مانع فسخ نيست زيرا غايت و هدف اصلي ، پايان هستي و اعتبار 

  .قراردادي كه صحيحاً واقع شده است
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